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 کارکرد اخلاقی هنر نمایشی و نقش آن در یافتن معناي زندگی 
 از دیدگاه نیچه و سارتر

 
 3مقدم  يرحمت االله موسو دیدکترس، 2یصادق زمان دیدکترس، 1عرب نبی ز

 .  رانیسنندج، ا ،یفلسفه هنر، واحد سنندج, دانشگاه آزاد اسلام  يدکترا  يدانشجو .۱
 .  رانیسنندج، ا  ،یفلسفه هنر، واحد سنندج, دانشگاه آزاد اسلام یآموزش گروه .۲
 .رانیا لام،ی ا ،یدانشگاه علوم پزشک ،یدانشکده پزشک ،یمعارف اسلام گروه .۳

 ) 19/10/1401، تاریخ پذیرش: 16/8/1401تاریخ دریافت: (
 

 
 سرآغاز

گیري، رشـد، توسـعه و «در دنیاي کنونی اهمیت منابع انسانی در شـکل
بقاي سازمانی بر کسی پوشیده نیست. نیروي انسانی مـوثر و کارآمـد و 

ها ترین عوامل دسـتیابی سـازمانهاي آنها در عصر حاضر از مهمویژگی
) از اینـرو زنـدگی در چنـین 1شـود.»(به اهداف خود در نظر گرفتـه می

ي، باعث شده است کـه اخلاقیـات اشدهسالارانه و مدیریت  جهان دیوان
نـاگزیر هـرکس بـه مفهوم سنتی معناي خود را از دست بدهد و بـه  به  

ي رفتار و منش خود باشد فردي براي خلقیات و شیوهدنبال راه و رسمی 
وجو کند. بـر ایـن اسـاس دیگـر و در پی آن معنایی براي زندگی جست

استوار نیسـت. ایـن بحـران   1گذاري جمعیجهان بر هیچ قطعیت ارزش
اخلاقی و در پی آن بحران معنـا، زمینـه را بـراي ایجـاد مبـانی جدیـد 
اخلاقی فراهم کرده است. ما در این پژوهش در پی اخلاقی هستیم کـه 

شناسی و بنـابر اصـل درك و دریافـت هنرمنـد و ي نظام زیباییبر پایه
 مخاطب بنا شده است. 

«تحصیل فلسفه یکی از ابعاد تحصیل انسـانی اسـت و بـراي کشـف و 
 ).2(هاي (اخلاقی) انسان بسیار مهم است.»ي تواناییتوسعه

 
 
 

 
تـرین مباحـث فلسـفه هنـر و ، از جمله مهم2میان هنر و اخلاق  نسبت   

درازاي تاریخ فلسفه دارد. در ایـن بـین،   شناسی است و قدمتی بهزیبایی
ویـژه تئـاتر، بـه   فیلسوفان اگزیستانسیالیست، با کمک گرفتن از هنر به

هـاي ي انسانی در ارتبـاط بـا ارزشعنوان نوعی کنش یا عمل خلاقانه
هاي دهشتناك زنـدگی اخلاقی، به انسان معاصر در رویارویی با موقعیت

متناسـب بـا دوران  3هـاي اخلاقـینها بتوانند ارزشرسانند. تا آ می  یاري
مینــه را بــراي ز 5و التــزام 4خــویش را بســازند و بــا ایجــاد حــس تعهــد

 زندگی فراهم آورند.بخشی بهمعنا
دهـد می  چنین دیدگاهی پژوهش حاضر به این پرسش پاسخبا توجه به  
هـاي اخلاقـی مثابه یـک کـنش هنـري، ارزشتواند به می  که، آیا تئاتر

مینـه را متناسب با دوران خویش را بسازد و با ایجاد حس تعهد و التزام ز
 گویی به زندگی فراهم آورد؟براي آري

 

 
 
 
 

 چکیده 
ترین مباحث در بحث معنابخشی به زندگی است که قدمتی به درازاي تــاریخ فلســفه دارد. ترین و بنیادينسبت میان هنر و اخلاق از مهمزمینه:  

اند. هدف این پژوهش بررسی دیدگاه دو فیلسوف اگزیستانسیالیست، ي اگزیستانسیالیست با دقت بیشتري به این مهم پرداختهدر این میان فلاسفه
ي زیستی بشر یعنی یافتن ترین مسئلهیعنی نیچه و سارتر در ارتباط با کارکرد اخلاقی هنر تئاتر و نقش آن در تعالی بشر است تا در نهایت به مهم

 معنا براي زندگی پاسخ داده شود.
، و هر دو فیلسوف عمل اخلاقی را در ارتباط با عمل آفرینش و خالقیت تعریف کرده اي بدین شکل حاصل شد کهدر نهایت نتیجه  گیري: نتیجه

دهند، که در نهایت به ایجاد حس تعهد و پیمان در زنــدگی منجــر ي اخلاق عملی ارائه میبا رجوع به تراژدي کهن و متعاقب آن تئاتر یک شیوه
 . شودمی

 
 زندگینیچه، سارتر، اخلاق، تئاتر، معناي  کلیدواژگان: 

 

 zamani@iausdj.ac.ir: نویسندة مسئول: نشانی الکترونیکی 
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 سارتر: تئاتر و معنا

 اخلاق از منظر سارتر −
در  6گراهاي وظیفهي نظریهتوان از جملهمی  اخلاق اگزیستانسیالیستی را

 ها را منشـأ درسـتی یـک عمـلي آزاد انسـاناخلاق دانسـت کـه اراده
ترین انتخـاب بـراي کنیم درسـتمـی نچه که ما انتخابداند، یعنی آ می

باشد. بـه اعتقـاد معناي نسبی بودن اخلاق نمیماست. البته این بیان به 
گوید «هر گزینشی براي خـود، چنـان می  سارتر انسان مسئول است. او

سـان بـار مسـئولیت گـزینیم و بدینمی  است که گویی ما براي همه بر
 )3گیریم.»(می همگان را بر دوش

هاي فلسـفی او هاي سارتر در باب اخلاق نیز که جزئی از اندیشهاندیشه
هاي اخلاقی نـزد باشد. ارزشمی  او  7شناختیاست، مدیون نگرش انسان

سازد. بشـر می  شود. «بشر خود رامی  هاي ما ساختهاو، بر اساس انتخاب
اي نیسـت؛ بلکـه بـا انتخـاب، اخـلاق نخست موجود ساخته و پرداختـه

تواند هیچ انتخـابی سازد و اقتضاي کار چنان است که نمیمی  خویش را
ي فرد و هاي آگاهانه) آنچه براي او مهم است آگاهی و انتخاب4نکند.»(
هاي ناشــی از ي او بــا دیگــري، جهــان و محــدودیتي مواجهــهنحــوه

 دلیل چنین رویکـردي اسـت کـه «سـارتر  هاي انسانی است. بهوضعیت
پنداشت هر یک از ما باید اخلاقیات خاص خودمان را پدید آوریـم و می

هاي خاص خودمـان را بدون استعانت از اصول یا قواعد اخلاقی، تصمیم
 )5اختیار کنیم.»(

ناگزیر متکی بر الهیات وجود ندارد به می  به اعتقاد سارتر چون دیگر کلا
هاي جدیدي براي اخلاق آفریـد. «محتـواي اخـلاق همیشـه باید طرح

بینـی اسـت. ، و در نتیجـه غیـر قابـل پیش9است نه انتزعـی  8میانضما
) از اینرو او ابداع و آفـرینش 4همیشه باید اخلاق را آفرید و ابداع کرد.»(

دانـد. سـارتر بـا اعتقـاد بـه اینکـه را وجه اشتراك بین هنر و اخلاق می
) قصـد دارد بـا 6«اخلاق ممکن نیست مگر اینکه همه اخلاقی شوند.»(

طور مشـخص تئـاتر و ادبیـات منثـور، در   گیري از هنر متعهد و بهبهره
گام بردارد و بستر مناسبی جهـت جهت ارتقاء فرهنگ و آگاهی عمومی  

ها و اخلاقی شدن آنها را فراهم آورد و درسـت ي انسانمندي همهبهره
یکدیگر ي هنر سارتر به ي اخلاقی و فلسفهدر این نقطه است که فلسفه

 خوردند.می پیوند
 هاي سارترجایگاه تئاتر در نظام هنر −

هـاي ، هنرو غیرتجسـمیهـاي تجسـمی ي بـین هنرسارتر در مقایسـه
هماننـد  هـاي تجسـمیگزینـد. بـه اعتقـاد او، هنرمیرا بـرغیرتجسمی  

هـا واقعیات، داراي ایهام هستند. به زعم او نویسـنده بـا معـانی و دلالت
اي اسـت کـه از خـود سروکار دارد. کلمه براي نویسنده همچون وسـیله

شـود. بـه بیـان دیگـر سـارتر می  میـان جهـان افکنـده  خارج شده و به
را بر دیگران آشکار کند و کـاري کنـد می  ویژه آدخواهد جهان و به  می

خـود را تمامـاً   10اطلاع نماند و همه مسـئولیتکس از جهان بیکه هیچ
نویسـد تـا آزادي مخاطبـانش را می  نویسنامـهدریابند. بنـابراین نمایش

هدف قرار دهد. زیرا که هدف غایی تئاتر همین اسـت، «ایـن جهـان را 
 را چنانکه هست در معرض تماشا نهادن، اما به  دوباره تملک کردن و آن

 ) 7صورتی که گویی از آزادي بشر سرچشمه گرفته است.»(
هـاي بـزرگ، آزادي انسـان اسـت. اِشـیل، موضوع اصلی تمـام تراژدي

از آزادي انسان نوشتند. قضا و قـدري کـه در ظـاهر  و اوریپید سوفوکل
بیان درآمده، در حقیقت روي دیگر آزدي است. هاي کهن به  نامهنمایش
تراژدي کهن انسان را نسبت بـه آزادي خواست با بازگشت به  می  سارتر

خویش آگاه سازد. آزادي بدین معنا که خود بخواهد و خود انتخاب کنـد. 
هاي خاص دست انسان در موقعیتتماشاگر باید در انتخاب آزادي که به 

حقیقـت انسـان در موقعیـتِ   گیرد مشارکت کند. «اما اگـر بـهمی  انجام
ي این وسیلهعرضه شده آزاد است و اگر راه خود را در این موقعیت و به  

هاي ساده و ي موقعیتکند پس نمایش باید به ارائهمی  موقعیت انتخاب
کننـد می  ها راه خود را انتخـابهایی که در این موقعیتانسانی و آزادي

 )8بپردازد.»(
اي نامـهي تئـاتري سـارتر، از نگـارش و اجـراي نمایشنخستین تجربه

، در اردوگـاه 1940مـیلاد مسـیح در سـال    مناسـبت عیـد  مذهبی، بـه  
ظاهر توراتی، اسیران را ي به زندانیان در آلمان شروع شد. این نمایشنامه

شان سخن گفته بود. اجراي این مخاطب خود قرار داده و از وضع اسارت
دقت و سکوت اسـیران هنگـام تماشـاي نمـایش، نمایش و توجه او به  

 ي بزرگ جمعـیعنوان پدیدهسارتر را به این امر مهم رساند که تئاتر به 
مخاطبان خود   صورت نمایش  بهگذار را به  جدي و تأثیرمی  تواند پیامی

نقش اخلاقی تئاتر عرضه کند. با در نظر گرفتن این مقدمات در ادامه به 
زنـدگی در جریـان   ي سـارتر و نسـبت آن در معنابخشـی بـهدر فلسفه

 پردازیم.می گیري و تماشاي آنشکل
 زندگینسبت تئاتر با اخلاق در معنابخشی به  −

نمایش تئاتري، همانا یک کنش یا عمـل واقعـی اسـت. عمـل نوشـتن 
دادن آن اسـت؛ و غـرض از ایـن کـار تـأثیر   نامه و عمل نشـاننمایش

ها، بهترین گذاشتن بر ذهن تماشاگر است. تئاتر با تمرکز بر کنش انسان
رود و تئاتر با می  شمارها به  سازي مسئولیت و اختیار آنابزار براي آشکار
گذارد. می نمایش ها را بههاي عام، اختیار و آزادي انساننمایش موقعیت

 )9«کلمات را روي صحنه نیاورید، موقعیت را بیاورید.»(
 ذات هنر تئاتر، فاصله است و از بطن حضـور تماشـاگر در صـحنه خلـق

شـود، می  اي که باعث جدا شـدن تماشـاگر از بـازیگرانشود. فاصلهمی
تواند در آنها غرق شده و با آنها یکی شود. ایـن فاصـله بـه می  تماشاگر

زمان ساخته دهد. از اینرو تماشاگران هممی  تماشاگر فرصتی براي تفکر
بینند و نیز با تمام وجود خویش، حضور عینی خود می  شدن فرد دیگر را

هاي دیگـر توانم در جلدنویسد: «در تئاتر من نمیمی  سازند. سارترمی  را
فرو روم، همواره یک فاصله وجود دارد. در تئاتر این امکـان هسـت کـه 

) در 8تماشاگر انسانی را کشف کند کـه از دسـترس او بیـرون اسـت.»(
 زوایاي پنهان وجـودش پـیخودش و به  طور جدي و عمیق بهاینجا به  

شـود می  کند و ناگهان متوجـهمی  برد و چند پارگی درونش را کشفمی
گیرد، بـه می  که موجودي در موقعیت است. «کشفی که در تئاتر صورت
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 اي دیگـرانداز چهرهخودش از چشمصورت نگاهی است که تماشاگر به  
 کند و از این طریق بهمی اندازد. در قالب سیمایی که در برابر او بازيمی

 )8برد.»(می اش پیهاي خود با زمانهتناقض
همـان میـزان هر چه این کشف در بین تماشاگران فراگیرتر باشـد، بـه  

وجود نیایـد، که این اتحاد به تر است. و تا زمانینها نیز عمیقاتحاد بین آ 
گیرد. بـراي رسـیدن بـه ایـن کشـف و اتحـاد، بایـد تئاتري شکل نمی

هـاي عــام و فراگیــر بیشــتري را بــراي نمــایش انتخــاب کــرد. موقعیت
دیگران، نجات یک شـهر یـا هایی مانند، عشق و مرگ، خیانت به  نمونه

هـاي فراگیـر از سـویی ابعـاد تصمیم به ویران کـردن آن. ایـن موقعیت
دهنـد و از سـوي دیگـر بـر می  موضوع و افراد درگیر در آن را گسترش

 افزایند.می اي بودن اثر نیزویژگی اسطوره
منظور سارتر از لزوم وجود اسطوره در هر اثر ادبی، براي مطـرح کـردن 
آن در حدي چنان عظیم است که بتواند سرنوشت یـک ملـت یـا حتـی 

را در جهان نشـان می  هاي آدي حضور اخلاقی و لغزشفراتر از آن همه
 افتد، بهمی  ي تئاتر اتفاقدهد. تماشاگر با دیدن آنچه که بر روي صحنه

برد.. تئـاتر می  حضورش در جهان پیي خود با جامعه و از آنجا به  رابطه
کشاند و می  درون موقعیتاي، تماشاگر را به  انداز اسطورهي چشمبا ارائه

تـرین کنـد. «مهممی او را وادار به ایفاي نقش در یک میدان بزرگ نبرد
ي در حـال توان در صـحنه نمـایش داد مـنش یـا روحیـهمی  چیزي که

اي است کـه اصـول ي انتخاب و تصمیم آزادانهشدن است، لحظهساخته
سـازد. موقعیـت در حکـم نـدا و می  اخلاقی و سرتاسر زندگی را ملتـزم

 پـاي مـاهـایی در پیشگیـرد. دو راهیمیـان می  دعوت است، ما را در  
 )8بگیریم.»( گذارد تا ما خود چه تصمیمیمی

بر اساس آنچه گذشت ما معتقدیم کـه رویکـرد سـارتر بـه تئـاتر، یـک 
 رویکرد اخلاقی است. او با فراخوانـدن آزادي مخاطـب او را دعـوت بـه

خواهد که این موقعیت خاص می کند و از اومی مشارکت فعالانه در تئاتر
را زندگی کند، خود را در موقعیت شخصیت یا روي صحنه قـرار دهـد و 
متناسب با شرایط یا موقعیت موجـود راه درسـت را انتخـاب کنـد. او بـا 

کند و در چنـین شـرایطی می انتخاب خود یک حکم اخلاقی عملی ارائه
هـاي انسـانی، آموزد کـه چگونـه بایـد در موقعیتمی  است که مخاطب

 کند. 11اخلاقی عمل
 

 نیچه، تئاتر و معنا
 و اخلاق  12نیهیلیسم −

 13ي آن چیـزي دانسـت کـه تـاکنون ارزشتوان ضـد همـهنیچه را می
ي آن دهد و خود را نماینـدهتعریف شده است. ارزشی که او پیشنهاد می

هـاي اخلاقـی را ي ارزشسـتیز اسـت کـه همـهداند، امـري اخلاقمی
، رسالتی است 14هاي ارزشگذاري دوبارهکند. بنابراین ارزشدگرگون می

تعالی نوع بشر را دنبال کرده است. تا به که نیچه در آثار خود متداوماً آن 
 دست یابد. 

زنـدگی و جهـان را ها در حالت کلی نگـرش منفـی بـه  والاترین ارزش
هـاي غالـب، بـراي شد. در تاریخ تمدن غرب، والاترین ارزششامل می

مسیحی بوده است. به اعتقـاد   -هاي سنن سقراطیمدتی طولانی ارزش
مسیحی، نیهیلیستی است چرا که آنها  -ي سقراطینیچه «ماهیت فلسفه

جهان را چنانکه هست (جهان صیرورت) با تأسیس یک جهـان حقیقـی 
چیزیکه در این جهان وجود دارد نـاحقیقی،  کنند. هر آندروغین نفی می

 ) 10سادگیِ هیچ نیست.»( ارزش و بد است و بنابراین این جهان بهبی
شـود، می ي انسان بـا جهـانانگاري موجب نوعی بحران در رابطه«پوچ

 منتها ارزش این بحران در این است شکل جدیدي از اندیشدن را باعـث
زندگی گویی به  ي آريمعناي اندیشه  ) این شکل جدید، به11شود.»(می

گوید و می  زندگی و خواست در زندگی آرياي که به  است، یعنی اندیشه
ي گـذارد و بـا اعتقـاد بـه اندیشـهمی سرانجام امر منفی را کـاملاً کنـار

 پذیرد.می گناهی آینده و گذشته راجاودان، بیبازگشت 
ي اخلاقی را بندي جدید از اندیشهجاودان یک صورت ي بازگشتاندیشه

خواهی چنـان بخـواه می  کند. «آنچه رامی  همانند یک سنتز عملی ارائه
) همچنـین، ایـن اندیشـه 12اش را نیـز بخـواهی.»(که بازگشتِ جاودانه

کنـد و هـر آن می  چیزي قاطع و سرسـخت تبـدیل  را بهمی  خواست آد
کند، می گیرد، از خواست حذفمی را که خارج از این اندیشه جايچیزي  

ي خواسـتن برابـر و خواست را تبدیل به آفریش کرده و در نتیجه معادله
 15قـدرتآورد. این خواست همان خواست می  وجوداست با آفریدن را به  

 است. 
ي قدرت در بزرگـی اسـت و نمونـهاز دیدگاه نیچه ارزش اصلی خواست 

داند. او نخسـتین لازمـه و پیامـد می  بارز آن را در آفرینندگی و خلاقیت
عنوان بـارزترین تجلـی خواسـت گذاري بر زندگی و آفرینندگی بهارزش

قدرت، را در بازارزیابی بنیـادین نقـش معنـا و اهمیـت رنـج در زنـدگی 
النفسه خاطر خودش، یعنی فی داند. در این بازارزیابی، رنج بهها میانسان

را دوسـت دارد و   شود و انسان آفریننـده، عاشـقانه آنمی  ارزشمند تلقی
کند. در نتیجـه نیچـه بـا ارزشـمند می را طلب جاودان آن  حتی بازگشت

شمردن این خواست، برداشت جدیدي از لـذت و جایگـاه آن در زنـدگی 
 کند.می ارئهمی آد

آگاه بود و   17شناسیو هستی  16شناسینیچه بر پیوند میان مسائل زیبایی
خواستگاه این پیوند را جایی جز جهان اُلمپـی بـا تمـام ابعـاد اخلاقـی و 

دانست. جاییکه خـداي دیـونیزوس بـر آن فرهنگی زندگی یونانیان نمی
راند. هر آن چیزیکـه نیچـه تـلاش داشـت در قالـب مفـاهیم می  فرمان

ي ایـن یگانـه جاودان بیان کنـد، در اسـطوره  قدرت و بازگشتخواست  
ي آنچه نیچه امردیونزوس و در پی آن امر خداي اُلمپی، وجود دارد. همه

ي او در نامد، شاهدي بر این مدعا است که تا چه حد فلسفهمی  تراژیک
کمـک مفـاهیم میان، تا چه حـد بـه  شناسی ریشه دارد و در این  زیبایی

 دراماتیک (تئاتر) قابل تفسیر و تبیین است. 
 گویی تراژیکآري −

به اعتقاد نیچه، «تراژیک صفت نـوعی زنـدگی و بیـنش نسـبت بـه آن 
دلان است. کـل تراژیک، که جهانبینیِ اقویا و شجاعاست. در جهانبینی  

ــه  ــانی آن پذیرفت ــتناك، دردآور و ظلم ــور وحش ــام ام ــا تم ــتی ب هس
) این همان بینشی است که نیچه آن را توجیه هسـتی بـه 13شود.»(می

 نامد. مثابه امر تراژیک می
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ي شاعران روایی و هـدف پینـدار و تمـام شـاعران «هدف هومر و همه
غنایی بیان و توصیف این جهانبینیِ تراژیک بود. امر تراژیـک حـالتی از 

کشد با توجیـه می  کند که در عین اینکه رنجمی  وضعیت بشر را توصیف
را بـه  شناسـد و آنعنوان رنج نمیشناسی از رنج، دیگر رنج را به زیبایی

شناسـی از هسـتی یعنـی پیونـد کند. توجیـه زیباییمی  منبع لذت تبدیل
یابد که میمیم. شاعر تراژیک در نامی را درامزندگی با آن چیزي که آن 

نفسه رنج نیست، بلکه ساحتی ناخوشایند از کلیت نامیم فیمی  آنچه رنج
شـود. پـس می  واحد زندگی است که براي انسان به امري بغرنج تبدیل

گر سوژه است که آنچه را در زندگی براي خویش این ذات وجود واکنش
 )14آفریند.»(می نامد و در برابر آن لذت رامی بیند، رنجمی ناخوشایند

دست پیدا کند، باید به  18فردیتبراي اینکه بتواند به می از منظر نیچه آد
خـداي  -تـوان در تمثیـل دو هنـرمی  این رنج آري بگوید. این فرایند را

آپولون و دیونزوس در امر تراژیک مشاهده کرد. منشاء تراژدي یونـان از 
گذاري این دو رانه گیرد. اساس ناممی  میان این دو  رانه شکل  کشاکش

دیـونزوس) اسـت،   –خداي یونانی (آپولون  –تقلید از، هر یک از هنربه  
ي خیالی از کنش مورد نظر اسـت. ایـن دو گـرایش که هر یک نماینده

 کرده و پیوسته یکدیگر را تقویـتمی  بسیار متفاوت دوشادوش هم عمل
تمـایز و تجـرد و فردیـت و ي معطوف به  کنند. «آپولون تجسم رانهمی

ترین ترین و موکـدها و حدود است؛ نابمرز  ترسیم و احترام گذاشتن به
تجلی امر آپولونی در ادبیات شعر حماسی یونانی است. طرف دیگر ایـن 

ي کشاکش بر سر روح یونان باستان، دیـونزوس اسـت. دیـونزوس رانـه
ها، اسـتهلاك فردیـت، و افـراط تخطی از حدود، نابودي مرزمعطوف به  
ي گسـارانهترین تجلی هنر امـر دیونزوسـی اشـکال شـبه میاست. ناب

 ) 15ویژه آواز و رقص دسته جمعی است.»(موسیقی، به 
تعبیر   خواستن یا بهمثابه بازنمود، شور دیونزوس یعنی میل به    آپولون به

هـا) هاي تصویري و صوتی (انگارهقدرت را در قالب نشانهنیچه خواست  
آورد. در واقع ماهیت امـر آپولـونی، تقلیـد (میمسـیس) مینمایش در    به

گیرد، شور یا خواست دیونزوس می است و آنچه که اینجا مورد تقلید قرار
 19بیان دیگر آپولون تقلید و دیونزوس، موضـوع تقلیـد (کـنش)است. به  

ي خود، همانند یک امر است. تنها در تئاتر است که زندگی در اعلا درجه
رسـد. بــه ایـن ترتیــب می منصـه ظهــور شـناختی از هسـتی بــهزیبایی
 آید.ترین هدف تراژدي و کل هنر پدید میعالی
 تئاتر و معنا −

هاي نیچه کـه در قالـب دیـونیزوس، ایـزد ماهیت اساساً تراژیک اندیشه
رسـاند کـه می  آید، ما را بـه ایـن دركمینمایش درخداي هنر تئاتر به  

اش قابـل فهـم و تفسـیر نیسـت. شناسیشناسی او، جدا از زیباییهستی
شناسی شناسی یک مفهوم فلسفی و از منظر زیباییتئاتر از منظر هستی

ي رود، زیرا تنهـا در تئـاتر اسـت کـه خـود سـوژهمی  شمار  یک هنر، به
ي هنـري یعنـی تواند خـود را در مقـام ابـژهمی  گر یعنی انسان،مشاهده

توانـد خـود را می  بیان دیگر  بازیگر، مورد مطالعه و بررسی قرار دهد. به
ي تقلید، زندگی ما را متوجـه یگانـه کـلان واسطهتماشا کند. «تئاتر به  

ي سازد که، در حالیکه همیشه غایب است، اما سنگینیِ سـایهمی  روایتی

بیند می  شود. انسان در مقام سوژه خود رامی  آن بر زندگی همیشه حس
شود. این چیزي است می ترو در مقام ابژه بخشی از یک ارگانیسم بزرگ

افتد، چون تنهـا در شکل کامل خود اتفاق نمیها نیز به  که در سایر هنر
ي ي هنر خود انسان (بازیگر) اسـت. از اینـرو مسـئلهتئاتر است که ابژه

علت حضور مستقیم شود و به  می  ي من و دیگري تبدیلمسئله  تئاتر به
شود عمیقاً و ماهیتاً می هنريجا و اکنون] تبدیل به دازاین [انسان در این

 )14فلسفی.»(
جاودان است و همچـون ي بازگشت  ي نظریهتئاتر همچنین تأیید کننده

گیرد، و تنهـا می کنش، که همان تقلیدِ شدن است در برابر تماشاگر قرار
یابد. یعنی زمانی که در برابر تماشـاگر می در برابر تماشاگر است که معنا

گوید. سـوژه (تماشـاگر)، شـدن را در می  آید به شدن آريمیاجرا در    به
گوید. می  بیند. در حقیقت تئاتر با تقلیدِ شدن به آن آريمی  برابر خودش

کنـد. از می  ي حضور تماشاگر، شدن را به بـودن تبـدیلواسطهتئاتر به  
گوید و ایـن می  تنها به شدن، بلکه به بودنِ شدن نیز آري  اینرو تئاتر نه

یک آیین (کـه همـان همان رسالت والاي تئاتر است. تئاتر، شدن را به  
بیان دیگر تئاتر، شدن یا همان کند. به  می  آیین دیونزوسی است)، تبدیل

کند. بازگشـت ابـدي نیـز می یک آیین تبدیلکلیت اعلاي زندگی را به  
 همان بازگشت شدن، یعنی بازگشت امري نو است.

دهد. زندگی را به امـري می  تئاتر آغاز زیستن است و به آن رنگ تازگی
گویـد. می زیسـتن آريکند و با تکرار مکرر، شدنِ شدن به می  نو تبدیل

کنـد و می  خواستگاه زندگی یعنی شدن، آن را تأویلتئاتر با بازگشت به  
دهد و هـر می  ي تقلید همه چیز را با شدن مورد بازنگري قرارواسطه  به

توان گفت که می ي این تفاسیرکند. با همهمی  خواهد حذفآنچه را نمی
خواهد اخلاق خود را می ي سروکار داشتن با معنا و ارزشواسطه تئاتر به

بنا کند. اخلاقی که همسو با زندگی است. اخلاقی که بـر علیـه زنـدگی 
 گوید.می زندگی با تمام خوب و بدیش آرينیست بلکه اخلاقی که به 

 
 انگاري فعال)نو (پوچ هايخدا: آزادي و خلق ارزشمرگ

خـدا مـورد بررسـی قـرار سارتر و نیچه پوچی را در جهان پس از مرگ  
شـود، از ارزش میهـا بـیخدا ارزشها در جهان بیدهند. از منظر آنمی

 هاي نو بیافریند.اینرو هر فردي خود باید ارزش
اعتقاد سارتر، وجود بر ماهیت تقدم دارد و آزادي مطلق همراه با انکار به  

آیـد. انسـان می  وجـود  شدن صفت خالقیت براي انسـان بـهخدا و قائل
سـاخته نخست فقط وجود دارد یعنی هست. ولی او هیچ ماهیت از پیش 

اي ندارد و خودش بایـد ماهیـت و چیسـتی خـودش را خلـق کنـد. شده
«آزادي اساس اخلاق است و هـدف آن آزادي اسـت. هرچنـد محتـواي 

هاي آن کلی و جهانی است ولی اخلاق متغیر است ولی برخی از صورت
ي ابداع را اخلاق نیازمند ابداع و آفریش است و مهم این است که ریشه

 )9در آزادي ببینیم.»(
نـام شـده ي او بود بیخدا، آنچه روزي آفریدهزعم نیچه بعد از مرگ  به  

هـا هـاي تـازه بـدهیم و از آنخواهد تـا بـه آنهـا ناماست. «او از ما می
اي کـه فـرد تنهـا بـر اسـاس هاي تازه) ارزش16نو در اندازیم.»(طرحی
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قـدرت خـود آفریـده اسـت و آن را در پـس پیروي از غریزه و اراده بـه  
دهد. چراکه یک روح آزاد به آگاهی از آفرینش ها قرار میوالاترین ارزش

راستی و درستی همچون چیزي نگاه رسد و به  راستی و درستی خود می
داند. بنابراین را آفرینش خود میکند که خود را تابع آن کند بلکه آن  نمی
دهـد تـا انگاري براي یک فرد قوي و خـلاق، فرصـت آزادي را میپوچ

هایش با معیارهاي پذیر باشد. و با سنجش ارزشمعنا مسئولیتنسبت به  
 جدید، خلاقیت را تمرین کرده و یک نظام جدید را تأسیس کند. 

بایـد باره که انسـان خـود میي نیچه در اینبنابراین «تفاوت میان اراده
تصویري معتبر از زندگی بیافریند و این حکم سارتر که وجود مقـدم بـر 

گویـد کـه بشـر از راه عمـل و هستی است، بسیار ناچیز است. سارتر می
زندگی خویش شکل دهد. نیچه با جدیت تمام بـاور دارد کـه انتخاب به  

وجـود آمـده اسـت، انسان در خلاءاي که پس از بیرون شدن از خدا بـه 
 )17خواهد بیافریند.»(تواند آنچه که میمی

 
مثابــه الگــوي هاي نــو: هنــر (تــراژدي) بــه  آفرینش ارزش

 اخلاقی
اند کـه هاي اخلاقی را امري فردي دانستهسارتر و نیچه اخلاق و ارزش

ها بر این اعتقاد هستند است. بنابراین آن پایهدر عمل آفرینش با هنر هم
ترین الگوي هنـر نـزد نو آفرید. بنیاديهاي  که باید از طریق هنر ارزش

 هر دو فیلسوف، تراژدي یونانی است. 
 تراژدي (اسطوره): موقعیت، آزادي، انتخاب  −
تراژدي یونان سعی بر احیا و تعمیم آن در تئاتر عصر سارتر با رجوع به   

مندي زندگیِ امروزي دارد تا بستر مناسبی جهت بهره ما و متعاقب آن به
وجـــود آورد. او هـــدف  ها و درســـت زیســـتن بـــهي انســـانهمـــه

دانست تا از این طریق تصویري نویسان را آفرینش اسطوره مینمایشنامه
هایی کوتاه، تند خودشان عرضه کند. نمایشنامه ها تماشاگران را بهاز رنج

ي (وحدت عمـل، وحـدت گانهو متمرکز، که مطابق با اصول وحدت سه
هاي معدود که بـه زمان، وحدت مکان) کلاسیک یونان باشند. «قهرمان

اند، بلکـه در موقعیـت خاصـی قـرار شان عرضه نشدهاعتبار منش فردي
اند که مجبورند دست به انتخاب بزنند. این است آن تئاتر سـاده و گرفته

 )8پیرایه و اخلاقی و مبتنی بر اسطوره.»(بی
پیرایه که مبتنی بـر اسـطوره و هاي ساده و بیاز نگاه سارتر این نمایش

تواند اشتغالات درونـی و بیرونـی ملتـی را از نـو سنت یونان هستند می
بسازد و بیافرینند و توأمان به اخلاقی جدید براي زیستن دست پیدا کند. 

آورد و بـا عهـده گـرفتن عمل مـی«با انتخابی که در موقعیت دشوار به  
گیـرد. آورد، مـورد بـرآورد قـرار میبار مـی  مسئولیتی که از این اقدام به

) بنـابراین او 18کند.»(گزیند اخلاقی را تعریف میجهتی که اقدام بر می
تـراژدي جدیـد در قالـب تراژدي کهن و باز گرداندن آن بـه با رجوع به  

هاي انسانی و ساده، مخاطب را به آزدي خویش آگـاه سـاخته و موقعیت
دهد. تماشاگر باید در ایـن موقعیـت می  ها را در موقعیت انتخاب قرارآن

اش را پس بگیرد و مسئولیتش را متقبل شود، تا دنیا را براي خـود آزادي
 و دیگرن متحول سازد. 

 تراژدي (اسطوه): موقعیت، آزادي و پذیرش  −
خواهـد توانـایی می تراژدي یونـانی، نیچه نیز همچون سارتر با رجوع به

خواهـد ایـن احسـاس را در ها افزایش دهـد. او میبشر را در تحمل رنج
ها، زنـدگی بـا تمـام ها و سختیرغم رنجوجود آورد که علیتماشاگر به  

هـا آري تمام رنجیـابی بایـد بـهبـراي فردیتمی  قدرت جریان دارد و آد
زنــدگی آري بگویــد.                    گــویی، بــه بگویــد و در واقــع بــا ایــن آري

ترین شکل آفرینش هنري، در اصل از رنج ناشی سان عالی«تراژدي به  
نیرو و خواست آید، رنجی که با تمام توان به از سرشاري زندگی پدید می

ي آفرینندگی همچون راهی براي چیرگی بر شود و از این ایدهتبدیل می
) البتـه چیرگـی در اینجـا بـه 19شود.»(رنج ناشی از سرشاري طرح می

معناي پیوند آن با زندگی است، تـا   باشد، بلکه بهکردن نمیمعناي غلبه  
وجـود   خوديِ خود جهان را بـهنوعی چیرگی کند که به  آن را تبدیل به  

 شود. تأیید زندگی می آورد. از اینرو رنج تراژیک منجر بهمی
را فرهنگ تراژدیـک کـه اساسـاً آنخواهد با رجوع بـهبنابراین نیچه می

تر قـويداند، انسان شجاع حاضر در میـدان را بـه جو میفرهنگی ستیزه
ي تراژدي گشودن میدان ستیزه شدن هر چه بیشتر دعوت کند. «فلسفه

ي شکست یعنی فشار و همان نقطه  و ایجاد فشار بر انسان تا رسیدن به
) بنـابراین نیچـه، 13در عین حال نشکستن کمان وجودِ انسان اسـت.»(

هـاي والایی تراژدي را در اراده و خواستِ بـازي مـداوم در برابـر چالش
داند و فقط یک انسان آزاد قادر به پـذیرش زنـدگی و سخت زندگی می

 مندي از آن است. رضایت
هنري ارزشـمند تبـدیل بنابراین آنچه تراژدي را در نزد سارتر و نیچه به 

کند، نمایش موقعیت گونـاگون و عـام از زنـدگی بـا تمـام شـرها و می
شـود. هاي آن است. و معرفتـی کـه از پـس دیـدن آن حاصـل میرنج

ي راه کردن آزادانـهفـرد نیـروي انتخـابزعم سـارتر بـه معرفتی که به 
 گـویی شـادمانه بـهي آزاد براي آريزعم نیچه به فرد اراده  درست و به

 کند. هاي آن عطا میزندگی با پذیرش تمامی رنج
 

 آزاديِ اراده: کنش، تعهد و التزام
، از 20اجتمـاعی -سارتر و نیچه نخست بـا طـرد تمـام ارزشـهاي سـنتی

ها با این کار در پی هدفی والاتر هستند: بیدار سازند. آنانسان، هیچ می
هـا آزاديِ اراده را اسـاس کردن حـس مسـئولیت در بشـر. بنـابراین آن

ي دانند، اخلاقی که نیازمند ابداع است و ریشههاي نو اخلاقی میارزش
زعم سارتر آزادي یعنی کنش: «کنشی براي نفـی ابداع، آزادي است. به  

وضع موجود، تغییر دادن آن با انتخاب آزادانه و همراه با اسـتقلال رأي. 
که جنبشی بشري باشد، باید پیش از هر چیز شامل اراده کنش براي این
عنـوان اي اسـت کـه نیچـه از آن بـه ) این همان اراده7و قصد باشد.»(

برد. به اعتقـاد سـارتر انسـان بـا روح نام می  کنشی براي رسیدن آزادي
گیرد که انتخاب کند. انتخاب یا کنشـی کـه بـا تصمیم می  21آزديِ اراده

تنهـا سرنوشـت و   مسئولیت همراه است چرا که با انتخاب این ارزش نه
ي افـراد بشـر را تصـویب کـرده و بـه هستی خود، بلکه سرنوشت همه

بخشد. از اینرو او متعهد است. «چنـین اسـت هستی خود و آنها معنا می
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کنیم: بشر کل. بشر کاملاً ملتزم و درگیر و آزاد بشري که ما استنباط می
زندگی منتهـی گویی شادمانه به  ي آزاد نزد نیچه به آري) اراده9است.»(

چیـزي اسـت کـه زندگی، تمـام آن  گویی مقدس به  شود. «این آريمی
) 10ي خود در پـی آن بـود.»(بار اما خلاقانهنیچه در سراسر زندگی رنج

هاي آن است. این همان مسئولیت آزاد ساختن خود از زندگی با تمام رنج
پذیرد. چرا کـه بـه هاي آن میانسانی که زندگی را با ناآشناترین سختی

آمیز مندي و رهـایی نبـوغرضـایتاعتقاد نیچه «تنها انسان آزاد قادر به  
معنا  دهد که نسبت به) این آزادي به انسان این فرصت را می20است.»(

وجود بیاورد. مسئولیت و تعهد بپذیرد. تا بتواند یک نظام جدید ارزشی به 
نامد عنوان ابرانسان می نیچه از زبان پیامبرش زرتشت چنین فردي را به

دهـد. او فهمیـد کـه همگـان آمـوزش میکه «معناي این جهان را بـه  
انگاري، معنایی نهایی نگاه اخلاقی و ماهیت نفی اعتبارش است و او پوچ

ي اخلاقی خودسـالاري و از اینـرو، رهاسـازي اسـتعداد باید دوباره، ایده
گفـتن رو نمـاد آري) از ایـن21تأیید زندگی را از درون آن شکل دهد.»(

 زندگی همچون آزادي و ابرانسان همچون معناي زندگی است. غایی به 
ها توان گفت که اخـلاق مـورد نیـاز تمـام انسـانبه طور کلی چنین می

ي اخلاق در حد رفتارهـاي فـردي اسـت، امـا وقتـی ایـن است. «دامنه
کنـد، بـه نـوعی اخـلاق جمعـی رفتارها در سطح جامعه تسري پیدا می

ها و ) با آنکه حوزه تئاتر با اخلاق مدون، محـدودیت22شود»(تبدیل می
باید و نبایدهاي آن چندان سازگار نیست، ولی بـا تکیـه بـر آزاديِ اراده، 

ها را نسبت به مسئولیت و تعهدي که در زندگی نسبت به خـود و انسان
گیري از آراء سارتر توان با بهرهکند. بنابراین میدیگران دارند هشیار می

و نیچه در باب تئاتر، بستر مهمی براي ارتقاي سـطح اخـلاق عملـی در 
 . به وجود آورد زندگی و متعاقب آن در معناي زندگی

 

 گیرينتیجه
توان گفت که هر دو با نفـی می  با تشریح آراء و نظرات این دو فیلسوف

هاي عامه مخـالف هسـتند و مسیحی) با ارزش -اخلاق سنتی (سقراطی
هاي نـو بیآفریـد. سـارتر و نیچـه از معتقدند که هر فرد خود باید ارزش

هـا رو آنبرنـد. از ایـنهـاي نـو نـام میآزادي به عنـوان منشـاء ارزش
ي عمیقی براي پرورش نگاه اصیل به انسان، با تأکید بر مفـاهیم دغدغه

اي که در مفاهیم التزام و تعهد به انتخاب (کنش) و آزادي دارند، دغدغه
رسد. سارتر و نیچه بـراي کاربسـت مفـاهیم اخلاقـی مـود سرانجام می

هـا از تئـاتر بـه گیرند. آنمی  نظرشان از هنر، و متعاقب آن از تئاتر بهره

مثابه یک کارکرد یا کنش اخلاقـی کـه از حضـور بـازیگر در صـحنه و 
ي بـین خـود و ي رابطـهگیرد، براي مطالعهمی  مشارکت تماشاگر شکل

کنند. سارتر و نیچه به این می  دیگري و در پی آن خود و جهان استفاده
پذیري و آگاهی را در بشر رسند که تئاتر حس تعهد و مسئولیتمی نتیجه
مخاطـب بـا آشکارسـازي جهـان و بخشی به  کند، و با آگاهی  می  بیدار

وضعیت جهان و انسان بهبود بخشـیده و هاي موجود در آن، به  موقعیت
 .دهدبه زندگی بشر معنا می

 

                 خلاقیا  يملاحظهها
در این پژوهش مروري با معرفی منابع مورد استفاده، اصل اخلاق امانت 

 داري علمی رعایت و حق معنوي مولفین آثار محترم شمرده شده است.
 

 هنام واژه 
 Common evaluation .1 گذاري جمعیارزش
 Ethic .2 اخلاق

   Ethical values .3 ارزش هاي اخلاقی
 Engagement .4 تعهد

 Commitment .5 التزام  
 deontological ethics .6 اخلاق وظیفه گرا 

 Anthropology .7 انسان شناسی
 Concert .8 انضمامی
 Abstrait .9 انتزاعی

 Responsibility .10 مسئولیت
 the moral action .11 اخلاق عملی

 Nihilism .12 پوچ گرایی
    Value .13 ارزش

 revaluation of all values .14 ارزش گذاري دوباره ارزش ها
 will to power .15 خواست قدرت
 Aesthetics .16 زیبایی شناسی
 Ontology .17 هستی شناسی

 Individuality .18 فردیت
 Action .19 کنش

 social- normative values .20 ارزش هاي سنتی و اجتماعی
 free will .21 آزادي اراده
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